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                             بنام حق !
         مصیبت های که بر فاطمۀ ز هرا/ع/ وارد نمود ند:

                واعترافا ت ابی بکر د ر لحظۀ مرد ن
1. پیش از بررسیّ وشمارش گرفتاریها ومصیبت های که برزهرا علیهاسلا م ،وارد اور دند ،نظر اجمالی به شخصیّت عظیم او از نگاه احادیث وروایا ت اهل سنّت ، می افگنیم 
رسول گرامی اسلا م/ص/ درمورد فاطمۀ اطهر/ع/ فرموده است :(فاطمة بضعة منّی فمن اغضبها اغضبنی=فاطمه پارۀ تن من است هرکس اورا به خشم آورد مرا به خشم آورده است)
حدیث مزبور با الفاظ گوناگون ومختلف ، ازطریق اهل سنّت ،نقل شده است ودربعض نقلها چنین امده: ( فاطمة مضغة منّی یسرّنی مایسّرها = فاطمه پارۀ تن منست هر چیز وهرکس اورا مسرورکند مرا مسرور کرده است .
درت الغدیر ص665 / مرحوم علا مۀ امینی درالغدیر /59/ نفررا نام می برد که حدیث مذکوررا ، نقل کرده اند وبادل وجان قبول نموده اند وازاین احادیث بخوبی معلوم میگردد که فاطمه/ع/ نفس وجان رسول خدا/ص/ می باشد : به این حدیث عنایت فرمایید !

ابوالقاسم سهیلی متوفای /580/ درالرّوض الا نف/2/196/ نوشته است که ابولبابۀ رفاعة بن منذر،به خاطرگناهی که مرتکب شده بود ،توبه کرد وخودرا،به  ستون بست وتوبه اش قبول شد وآیۀ نازل شد ،فاطمه /ع/ خواست اورا، بازکند رفاعه گفت قسم خورده ام که جزرسول خدا/ص/ کسی مرا،باز نکند پس پیامبر/ص/فرمود:انّ فاطمه مضغة منّی . فاطمه پارۀ تن من است 
پس خداوند برپیامبروفاطمه/ع/ درود فرستاده است /... 

ازاین حدیث استفاده میشود که فاطمه نفس وجان رسول خدااست 

ودرعصمت ومعصوم بودنش شکّ وتردیدی وجود ندارد!

درکتاب الفصول المهمّة/150/ص144/نزهةالمجالس/2/228/ . 
نورالابصار/45/ص96/ رسول خدا/ص/درحالیکه دست فاطمه را گرفته بود فرمود: (من عرف هذه فقد عرفها ومن لم یعرفها فهی بضعة منّی هی قلبی وروحی الّتی بین جنبیّ فمن آذاها فقد آذانی= 

هرکسی که این رامیشناسد که میشناسد وهرکس اورا نمی شناسد 

بداند که اوپارۀ تن منست واوقلب وروح من که بین دوپهلوی منست،میباشد پس هرکه اورا،بیازارد همانا مرا آزرده است .)
درکتاب المعجم الکبیر/1/108/ودر المستدرک علی الصحیحین 3 

/154/ رسول گرامیّ اسلا م/ص/: انّ الله یغضب لغضب فاطمه ویرضی لرضاها/ همانا خدای عزّوجلّ ازخشم فاطمه به خشم می اید وازرضایت اوراضی میشود. پرواضح است که جزمعصوم کسی نمی تواند چنین مقام وجایگاهی داشته باشد  ...
              راه رفتن دشمن فاطمه /ع/ درزمین حرام است!
درکتاب فرائد السمطین 1/95/ رسول خدا/ص/ به علی/ع/ فرمود (یاعلی انّ الارض لله یورثها من یشاء من عباده وانّه اوحی الیّ ان ازوّجک فاطمه علی خمس الارض فهی صداقها،فمن مشی علی الا رض وهولکم مبغض فالارض حرام علیه ان یمشی علیها .= آی علی !همانا زمین ازآن خدای سبحان است وبه هریک ازبندگانش بخواهد می سپارد وهمانا اوبمن وحی کردکه فاطمه را  
درمقابل یک پنجم زمین که مهریّۀ اواست،به ازدواج تودراورم پس هرکس درحالی که دشمن شمااست برروی زمین راه برود این راه رفتن برروی زمین بروی حرام است.)

نکتۀ قابل توجّه دراین روایت آنست که کرۀ زمین اگربه پنج قسمت،تقسیم گردد تنها یک قسمت آن خشکی است وقابل راه رفتن،میباشد وچهارقسمت آن آب است وقابل راه رفتن برروی آن نمی باشد ! وطبق روایت مزبور کسی که با 14 معصوم(ع) عداوت ودشمنی دارد ،راه رفتنش بر روی زمین حرا م وتصرّف 
غاصبانه، خواهد بود !
وشعرذیل به همین حدیث اشاره دارد:

والمهر  خمس الا ر ض مو/ هبة تعا لت فی المواهب
      فاطمه /ع/ حوریّۀ از جنس بشر است !

تاریخ خطیب بغدادی /5/87/ رسول خدا/ص/ فرمود: فاطمة حوراء انسیّة کلّمااشتقت الی الجنّة قبّلتها= فاطمه حورّیۀ انسیّه است وهرگاه مشتاق بهشت میشوم اورا می بوسم .

درالصّواعق/96/ص160/ ابنتی فاطمه حوراء آدمیة = دخترم فاطمه حوریّۀ از جنس بشر است /.
   هرکس به فاطمۀ زهرا/ع/ نا سزا گوید کا فراست!

زین الدّین مناوی متوّفای/1031/ درکنوزالدّ قایق/96/(2/24) حدیث مذکوررا نقل کرده ودر/شرح الجامع الصغیر/4/421/ نوشته است : سهیلی با این روایت استدلال کرده که هرکس به فاطمه/ع/ناسزا گوید کافر است زیرا بااین کار اورا به خشم اورده است ... ونیز گفته است : انّها (فاطمه/ع/) افضل من شیخین/ = 

فاطمه/ع/ از ابوبکروعمر افضل است .

وشریف سمهودی گفته است:وروشن است که اولاد فاطمه پارۀ تن او،هستند وبه واسطۀ او،پارۀ تن پیامبر/ص/ میشوند . وبهمین جهت چون امّ الفضل درخواب دید قطعۀ ازتن آن حضرت /ص/ دراطاق اوگذاشته شده. پیامبر/ص/ تعبیر فرمود که فاطمه /ع/فرزندی به دنیا می اورد ودراطاق اوقرارداده میشود /پس فاطمه/ع/ حسن را به دنیا آورد ودراطاق امّ الفضل، گذاشته شد .

پس فرزندان زهرا/ع/ ولو باچندین واسطه وبا واسطه های زیاد، 

باشد ،پارۀ تن زهرا/ع/ میباشد وپارۀ تن پیامبر/ص/ خواهد بود...

وهرکه دراین مطلب بیندیشد ازدرون قلبش انگیزۀای برای بزرگداشت آنها ودوریّ ازبغض آنها /برهرحالی که باشند/ میجوشد ... ابن حجرگفته است :ازاین خبراستفاده میشود که هرکه درحقّ فاطمه/ع/ کاری کند که اواذیّت شود،پیامبر/ص/بااین کار اذیّت میشود وهیچ چیزی به اندازۀ ازاردادن بچّه های زهرا/ع/، زهرا/ع/ را ازار، نمی دهد . ازاین رو افراد زیادی سراغ داریم که فرزندان زهرا/ع/رااذیّت کردند وزود درهمین دنیا عقوبت شدند  وعذاب آخرت شدید تراست .
   هرکس به فاطمۀ(ع) جسا رت کند ویا ازمظلومیّت 
          او دفا ع نماید به زودی نتیجه ان را 

                         می بیند!
شخص موثّق وکاملا مورد،اعتماد این ماجرارا برای اینجانب بازگونمود: خوداین شخص روی قبر ان سرباز فاتحه خوانده بود وچنین میگفت: صاحب این قبردردوران ستم شاهی،به انجام 

وظیفۀ سربازی، اشتغال داشته است وبمعنای واقعیّ کلمه از –
شفتگان بی بی زهرا/ع/ بوده است درحین انجام وظیفه وتمرین –
عملیّات نظامی ،فرمانده اوکه سنّی مسلک بوده، به فاطمۀ زهرا/ع/ ناسزا میگوید اوسخت ناراحت میشود وبه فرمانده میگوید :اگر دیگه به بی بی زهرا/ع/ ناسزا بگوئی بااین اسلحه شکمت را سوراخ خواهم نمود ... فرمانده ازآنجاکه مطمئن بود که این سرباز جرئت چنین کاری را نخواهد داشت، دوباره ناسزایش را نسبت به زهرا/ع/ تکرار می نماید  اوباکمال اطمینان اسلحه را برمیدارد وشکم فرمانده راهدف قرارداده و 
قربة الی الله ،شلّیک میکند وبا عنایت بی بی زهرا/ع/ موفّق به فرارمیشود وحتّی ازکشور خارج میگردد وبعداز پیروزی انقلاب 
وبا گذشت چهل سال به وطن باز میگردد ... اوتا چه مقدار ازعنایات وتوّجهات ولی عصر(ع) برخوردار بوده ؟ نمیدانیم ولی 

تنها  به یک مورد  که متوّجه شدیم/اشاره میشود: اودریک مدرسۀ علمیّه دریک اتاق مخصوص جای گزین میشود  خادم مدرسه کم کم متوّجه میگردد که پیش ازنماز صبح درب قفل شدۀ مدرسه توسّط همین شخص باز میگردد واین مطلب را به مدیر  -

 مدرسه، گذارش میدهد ومدیر مدرسه اورا احضار  نموده ومیپرسد که صبح زود کجا میرود وچگونه درب قفل شده را باز مینماید ؟ درجواب میگوید: دربها خود به خود باز میشود برایکه 

من هرروز باید بروم پشت سر حضرت(ع) نماز صبح را بخوانم وشماها مگرنمی روید پشت سر اماالزّمان (ع) نماز بخوانید ؟!

جالب اینست که  او بحدّی پاک وصاف وپیش رفته است که فکر میکند همه می روند پشت سر حضرت(ع) نماز می خوانند .

هنیئا له وخوشا به سعادتش که به خاطردفاع ازمظلومیّت عصمت   

 کبری بی بی دوجهان /ع/ به این مقام والا نائل امده است وو.....

فرا زها ی از خطبۀ فاطمۀ زهرا/ع/ را می خوانیم!
خطبۀ بی بی دوعالم /ع/ دربحارالا نوار ودراحتجاج طبرسی ودرکتاب شرح نهج البلا غّۀ ابن ابی الحدید ج16/ص211/ ودرکتاب ثقیفه وفدک/ نوشتۀ یکی ازعلمای اهل سنّت ، ذکرشده است ودرسند آن هیج شکّ وشبهۀای وجود ندارد ومورد قبول شیعه وسنّی می باشد 
راوی خطبه عبدالله بن حسن به اسناد خود ازپدرانش روایت کرده است :زمانی که ابوبکروعمر تصمیم گرفتند که مانع ازرسیدن فدک به حضرت زهرا/ع/ شوند واین خبر به آن حضرت رسید  درمعیّت گروهی اززنان خویشاوند خود وارد مسجد میشوند وآن خطبۀ غرّا راایراد میفرمایند : یکی ازجملا ت خطبه جملۀ ذیل است:            ونصبرمنکم علی مثل حزّالمدی ووخزّّّّّالسّنان فی الحشاء
/مادربرابرانچه که ازناحیّۀ شما برما وارد می ایند، صبرمیکنیم مصائبیکه وارد میکنید مانند بریدن کاردها وفرورفتن سرنیزه دردرون انسان/

فاطمۀ زهرا/ع/ خطاب به عمروابوبکرمیفرماید: کارد چه طورمی برد شماهم باکارهای تان ،دل وجگرمارا می برید وخون می کنید ولی ما صبرمیکنیم وشمابا ستمهای تان انگار،سرنیزۀای رادربدن ما،فرومی- 

کنید وماصبرمیکنیم ومابه خاطر حفظ اسلا م وجلوگیری از سوء استفادۀ دشمن ،صبرمیکنیم واگرمثل شما درفکرقدرت وحکومت بودیم وبه مصالح اسلا م توّجه نداشتیم ،چه بسا شیوۀ دیگری پیش میگرفتیم 

      بی بی دوجهان/ع/ درهمین خطبه به ستمکاریهای عمروابی بکر         اشاره می فرماید:
(... هذا والعهد قریب والکلم رحیب والجرح لما یندمل والرّسول لمایقبر ...) خطاب به ابوبکروعمر می فرماید: پس ازرحلت رسول خدا/ص/ شیطان شماهارا اماده وهماهنگ دید وبرای اجراء طرح شیطانی خود 

( منحرف نمودن اسلا م وامامت)ازشمادعوت کرد وشما پاسخ مثبت به شیطان دادید وبامشورت باابوسفیان/ دشمن دیرینۀ اسلا م وقران/،در-
سقیفه جمع شدید وطرح شیطانی را اجراء کردید وخلیفه درست کردید.

هذاوالعهد قریب ... تشکیل سقیفه وجمع شدن افراد همانند ابوسفیان وغیره درحالی صورت گرفت که پیامبر/ص/ تازه ازدنیا رفته وهمین چند روزپیش شما پای منبرپیامبر/ص/ بودید وآن حضرت/ص/ راجع به عترت شان وراجع به حضرت علی/ع/ وراجع به دخترش زهرا/ع/ 
وراجع به حقّ وعدالت وو... آن همه سفارش نمودند وانهارا فراموش کردید ؟! وهمین چند روزپیش بود که پیامبر/ص/ درغدیرخم،باصراحت 

تمام علی/ع/ رابه عنوان خلیفه وجانشین وامام ورهبر،معرّفی نمود ند 
وهمۀ شما به اوبیعت کردید وهمه به اوتبریک گفتید چگونه به این زود ی، همه چیزرا فراموش کردیدوسفارشات پیامبر/ص/رازیرپاگذاشتید؟!
( واقعا تأسّف بار وجگرسوز است که همۀ کسانیکه هم اکنون پای سخنرانیّ بی بی دوجهان در 

مسجد حضور دارند ماجرای غدیررا بیاد دارند وحتّی درغدیر حاضر بودند وباعلی/ع/ بیعت کردند وهم اکنون ساکت وآرام نشسته اندو هیچ عکس العمل علیه عمروابابکر، انجام نمیدهند 
ودرمقابل ستم هولناک عمروابابکر که خلا فت را غصب وعترت رسول خدا/ص/راخانه نشین کرده اند ، هیچ کاری علیه آنها انجام نمیدهند ... حدود 90/روز است که ازماجرای غدیر که رسول خدا/ص/ سه ساعت خطابه خواند وسه شبانه روز حجّاج جهت بیعت به علی/ع/ درغدیر 

معطّل شدند وهمه بیعت نمودند وو... هرگز فراموش شدنی نیست ولکن اصل مطلب همان است 

که بی بی دوعالم/ع/ اشاره فرمودند که عمل سقیفه به دستور شیطان بود وکار شیطانی !)

                             ادامۀ سخنان عصمت کبری فاطمۀ زهرا/ع/:

والکلم رحیب... هنوزما به خاطررحلت رسول خدا/ص/ داغداروعزادار هستیم والکلم رحیب یعنی جراحتی که به واسطۀ رحلت پیامبر/ص/وارد شده هنوز وسیع وتازه است . والرّسول لمایقبر... هنوز پیامبراکرم/ص/ 
دفن نشده بود وعلی/ع/ مشغول تجهیز وغسل وکفن ودفن،بود،شمادر- 

سقیفه جمع شدید وخلیفه برای اسلا م ومسلمین تعیین نمودید ؟!

عصمت کبری فاطمۀ اطهر/ع/ خیلی زیبا ومنطقی به عوام فریبی و نیرنگ آنها اشاره می فرماید 

آنها برای سرپوش گذاشتن برماجرای سقیفه وموّجه جلوه دادن سقیفه وبرایکه کسی نگوید که 
سقیفه بعد از ماجرای غدیر چه معنای دارد؟! توجیهاتی را معرّفی کرده بودند که تشکیل سقیفه به خاطر آنست که از بروز فتنه جلوگیری کرده باشند ... وحضرت/ع/ به این نیرنگ پاسخ میدهد  

...ابتدارا زعمتم خوف الفتنة... باعجلۀ تمام به سراغ سقیفه رفتید ودست به این کار زدید وگفتید که می ترسیم این اسلا می که پیغمبر/ص/ آورده ازباب انکه رهبرورئیس ندارد ازبین برود وفوری درسقیفه نشستید وبرای مسلمانان خلیفه درست کردید ؟! زعمتم خوف الفتنه الا فی الفتنة سقطوا... درحقیقت تشکیل سقیفه برای غصب خلا فت وامامت بود وشما بهانه ای آوردید  تاکارخودرا مشروع معرّفی کنید واعلا م کردید که : /میترسیم فتنۀ درست بشود/ درحالیکه با این کارتان درفتنۀ بزرگ وبس خطرناکی سقوط کردید چه فتنه ای بالا تر ازاینکه علی/ع/ خانه نشین شود وفرصت طلبان روی کاربیایند واسلا م ازمسیر اصلیّ خود منحرف گردد 

چه فتنه ای بالا تر وخطیرتراز اینکه برخلا ف نصّ صریح پیامبر/ص/ عمل کردید وبرخلا ف دستورصریح قرآن کریم رفتار،نمودید پس از رحلت پیامبر/ص/ مشکل رهبری وجود نداشت برایکه باآن همه سفارشات رسول خدا/ص/ درمواضع وموارد مختلف ومخصوصا درروزغدیرخم 

علی/ع/ جانشین معرّفی گردید وهمه به او بیعت کردند وشما خودتان بیعت کردید وتبریک گفتید وو... فتنه ومشکلی درکارنبود این شماها بودید که باتشکیل سقیفه ، فتنه ایجاد کردید واسلا م را به انحراف کشاندید وو... وبرمن که دخترپیامبر/ص/ هستم ستم نمودید ...

وانّ جهنّم لمحیطة بالکا فرین ... وهمانا جهنّم برکافران احاطه دارد ...  
بی بی دوجهان /ع/ آیۀ 49/سورۀ توبه را به گردانندگان سقیفه تطبیق فرموده است اکثرشارحین توجیهاتی را متذّ کر شده اند : بعضها گفته اند که کفر مراتبی دارد وگردانندگان سقیفه دریک مرتبۀای ازمراتب کفربودند وچنانچه دربعضی روایات آمده:که درحال گناه ایمان شخص مؤمن ازبین میرود ودرمرتبه ای ازکفر قرار میگیرد /بنابراین گردانندگان سقیفه کافر  بمعنای اصطلاحی ،نخواهند بود !وبعضها گفته اند که آنها تنها نسبت به ولا یت وامامت ،کافر هستند   

نه کافر بمعنای اصطلا حی ! بهرحال آنچه که مسلّم وغیرقابل انکار است این است که دخت رسول خدا/ص/ به طور صریح وآ شکار از دست عمروابابکر که گردانندگان اصلیّ سقیفه بودند،

شاکی میباشد وبا یک جهان خون جگری وتأثّر وناراحتی واظهار حسرت وتأسف ، آنهارا پایه گذاران اصلیّ فتنه ها وستمها و بدعتها وانحرافات میشناسد( که  اسّسوا اساس الظّلم والجور...) 

وآیۀ مذکوررا برآنها تطبیق می فرماید وظاهروسیاق کلا م می رساند که آنها کفرونفاق را دردرون داشتند ایا کفرونفاق بالا تر ازاینکه  با رفتار وگفتار صریح پیامبر/ص/ مغرضانه مخالفت شود وصریح آیات قرآنی زیرپا گذاشته شود وجود دارد ؟! ندارد ندارد نداردنداردندارد! 

ادامۀ خطبۀ عصمت کبری فاطمۀ زهراعلیها سلا م را بخوانید وبدردهای دل دخت پیغمبر/ص/ 

اشنا گردید ! 
فهیهات منکم وکیف بکم وانّی تؤفکون ؟
اخرازشما (مهاجر وانصار) بعید بود که دست به چنین کاری بزنید واهل بیت پیامبر/ص/ را تنها بگذارید،ازشمادوربودکه فریب یک عدّه    از –
شیاطین را،بخورید وبازیچۀ سیاست ها ونقشه های آنها شوید!

وچه شده است شمارا؟ یعنی شماکه دراسلا م سابقه دارید وتاحدودی به جریانات،آشنا هستید ودرماجرای غدیرخم حضورداشتید /وانّی تؤفکون/ 

وبکدام سوی،منحرف شده اید ؟ بی بی دوجهان/ع/ باتعجّب ونگرانی ازانحرافی که در 

مسئلۀ مهمّ امامت ،پیش امد ومردم ساده لوح ،بازیچۀ سیاست شیطانیّ چند نفرمعلوم الحال شدند از آنان می پرسد : شما مردم می دانید چه می کنید وشمارا به کدام سمت می کشانند وبکدام سوی به انحراف کشانده میشوید ؟ حضرت/ع/ به آنها توّجه میدهد که رهبروامام ازنظرقران کریم شرایطی دارد وهرکس ونا کس نمی تواند خلیفه وپیشوای مسلمین باشد ...
وکتاب الله بین اظهرکم أفمن یهدی الی الحقّ أحقّ أن یتبع أمّن لا یهدی الا ّان یهدی/ یونس/35//
((وکتاب خدابین پشتهای شمابود آیاکسی که میتواند هادیّ مردم باشد سزاوارتراست که پیروی شود یاکسی که خودش هدایت نمی شودمگر- 

اینکه کسی اورا،هدایت کند .))

یعنی این قرآن یکه بین پشت های تان بود وشما روبه دشمن ازآن محافظت میکردید،شرایطی برای رهبربیان مینماید که رهبرباید عادل باشد وباید اسراف کار نباشد وازلحاظ علم وتقوی صلا حیّت دار باشد 

وو... چطورشد که این قرآن را وگفته ها ودستوراتش را زیرپا نهادید؟

وقد خلفتموه وراء ظهورکم 
وشماقرآن را با همۀ روشنی اش،پشت سرتان نهاده اید  یعنی وقتی شمامردم درمسئلۀ مهمّی چون امامت وخلا فت،به قرآن اعتنا،نکردید وشرایط رهبری که درآن مطرح، شده بود را مراعات ننمودید درحقیقت به قرآن پشت کرده اید وآن را مهجور ومتروک قرار، داده اید ... 
ا رغبة عنه تد برون أم بغیره تحکمون  بئس للظّا لم بدلا! 

آیاازقرآن روگردانده اید یاغیرقرآن را ملا ک حکم وقضاوت خود قرار، داده اید وچه بد است برای ظالمین آنچه راکه بجای قرآن اختیارکرده اند 
یعنی شما می خواهید ببهانۀ حفظ حکومت اسلا می، حقایق قرآن را زیر 

پابگذارید وروشی که درپیش گرفته اید با قرآن کریم سازگاری ندارد واز 

رفتاروعملکرد تان ، معلوم میشود که به غیرقرآن حکم میرانید واین انتخاب شما که غیرقرآن را به جای قرآن اختیارنموده اید ، ستم وظلم بس خطرناک ودارندۀ عواقب خطیروناگواری می باشد وبدل بسیار بد وعوض بسیار زشتی است که به جای قران، اختیار کرده اید ...
عصمت کبری بی بی دوجهان/ع/ بااستفاده ازآیۀ 50/سورۀ کهف/ جریان سقیفه را ظلم وستم اشکار ومصداق بارز مخالفت با قرآن میداند وعمل کرد سقیفه یعنی زیرپا گذاشتن فرامین قران 
وگردانندگان سقیفه  مصداق واضح وآشکار ظالمین وستمگرانی که قرآن کریم را کنار زده وبه جای آن، به غیرقرآن عمل وحکم میرانند  واین رفتار عواقب بس خطرناکی درپی خواهدداشت!
وهوبا الا خرة من الخا سرین !
بی بی زهرا/ع/ خطاب به عمروابابکرواطرافیان آنها می فرماید: شماها ازدین اسلا م خارج شده اید برایکه شمابه قرآن پشت کرده اید واوامرو

نواهیّ قران را زیرپا گذاشته اید واساس اسلا م بردستورات قرآن استواراست واگرقرآن را ازاسلا م حذف کنید دیگراسلا می باقی نمی ماند وشماکه دستورات قران را کنارگذاشته اید وبه آن عمل نمی کنید وبه مثابۀ این است که اسلا م رارهاکرده اید ودین دیگری را اختیار نموده اید ... وهرکس غیراز اسلا م دین دیگری اختیارکند دراخرت از 
زیانکاران خواهد بود!
تا اینجارا حضرت اصل مسئله را مطرح کردند وفرمودند که شما هنوز بدن پیامبر/ص/ دفن نشده بود آمدید خلیفه درست کردید وخلیفۀ به حقّ پیامبر/ص/ را خانه نشین نمودید ودستورات صریح قرآن وسفارشات رسول اکرم/ص/ رازیرپا گذاشتید وازدین اسلا م خارج شدید وبه این هم اکتفا نکردید وبه حریم اهل بیت /ع/ تعدّی وظلم کردید وفدک را غصب و 
به عترت پیامبر/ص/ جسارت کردید واینک به سخنان پرمحتوای عصمت کبری/ع/ راجع به 
ماجرای فدک گوش فرا می دهیم !
...وانتم الان تزعمون ان لا ارث لنا افحکم الجاهلیّة – 

تبغون ومن احسن من الله حکما لقوم یوقنون افلا 

                   تعلمون ؟

وشمامیگویید که ماازپیامبر/ص/ ارثی نمی بریم آیاشماحکم جاهلیّت رابرکزیده اید؟ وچه کسی بهترازخدای سبحان حکم میکند درنظرآنانی 
که یقین دارند آیا شمانمیدانید؟!  

یکی ازظلمهای که شما مرتکب شده اید این است که میگویید ماازپیامبر

/ص/ ارث نمی بریم وبه دروغ به آنحضرت/ص/ نسبت می دهید که   -
فرموده است:/نحن معاشرالا نبیاء لا نورث وماترکناه صدقة/یعنی ماگروه 

انبیاء هیچ چیزی راباقی نمیگذاریم که وارثین بارث ببرند وآنچه ازماباقی میماند صدقه خواهد بود/ این حدیث را ابوبکر،جعل نموده وعایشه دخترش را وحفصه دخترعمررا واوس بن حدثان را شاهد معرّفی نموده وانها آمدند 
به نفع ابوبکر وجهت صحیح جلوه دادن آن حدیث ،شهادت داد ند    و به 

دروغ ادّعا نمودند که پیامبر/ص/ چنین مطلبی را گفته است وبه این بهانه 

میخواستند فدک را ازفاطمۀ زهرا/ع/ بگیرند  واز اینجا است که عصمت کبری بی بی دوجهان/ع/ خطاب به ابی بکروعمر ومهاجروانصار که درمسجد حضوردارند می فرماید:

وانتم الا ن تز عمون انّ لا ارث لنا ؟1
«زعم» یعنی گفتن چیزی بدون اعتقاد وباشکّ وتردید داشتن درصدق وکذب آن ! وشما الان می پندارید که ما از پیامبر/ص/ ارث نمی بریم ایا 

حکم جاهلیّت را انتخاب کرده اید ؟ (چون دردوران جاهلیّت دخترها از-

ارث محروم بودند ) چه کسی بهتراز خداوند سبحان که درقرآن    حکم 

کرده است که هم پسروهم دختر،ارث می برند همۀ اولا د ارث می برند 

واین یک حکم عمومی است ودر هیچ جائی نفرموده که دخترازارث پدر 

محروم است وانبیاء هم مشمول همین حکم است وحتّی بعض آیات صریحا 

دلا لت دارند که انبیاء همانند سائر مردم ارث باقی میگذارند .
( درتاریخ آمده است که ابوبکر هنگام مرگ که مردم دورش جمع شده بودند، ازقضیّۀ فدک سخت 

اظهار پشیمانی نمود وبه مردم می گفت بیعتتان را پس بگیرید واعتقاد به آن حدیث جعلی نداشت و 

گذشته از آن پس از احتجاج واستدلا ل حضرت زهرا/ع/  علیه ابوبکر مبنی براینکه فد ک ملک او 

می باشد ابوبکر حاضرشد فدک را به عنوان ارث به آنحضرت/ع/ برگرداند که نا گهان عمرفهمید و 

مانع شد وحتِّی نامۀ فدک را پاره پاره کرد وبی بی زهر/ع/ جگرش سوخت وعمررا نفرین نمود  که 

خداوند شکمت را پاره پاره کند! وسرانجام نفرین حضرت/ع/ مؤثّر واقع شد وابولؤلؤ شکم عمررا –همانند ان نامۀ فدک پاره پاره نمود !

بلی قد تجلیّ لکم کا لشّمس الضا حیّة انیّ ابنته !
اری برای شما همچون خورشید نوردهنده روشن است که من دخترپیامبر /ص/ هستم !

پس چرا مرا ازارث محروم کرده اید؟(درتاریخ نیامده که ابوبکرسائرورثۀ 

پیامبر/ص/ نظیرزنان آنحضرت را ازارث محروم کرده باشد .) لذاحضرت -/ع/ می فرماید این کارابوبکر باآیات قرآن مخالف است زیرا عموم آیات ارث،دختررا شامل میشود وهمه میدانند که من دخترپیامبر/ص/ هستم !
( درکتاب خطبۀ فاطمۀ زهرا/ع/ ازکتاب فدک،دارالمعلّم للطباعه ،ص175/ روایتی نقل میکند که انگیزۀ اصلیّ غصب فدک روشن میگردد:اقای باقرمقدّسی درکتاب فدک خود به نقل ازکشکول سید 

حیدر امدی ازحضرت صادق/ع/ روایتی به این مضمون آورده :آنحضرت/ع/ به مفضّل بن عمر –
فرمودند: هنگامی که با ابوبکر بیعت شد عمر به اوگفت که خمس ،فیئی وفدک را ازعلی واهل بیت 

او/ع/ مصادره نماید ،زیرا وقتی مردم دیدند دست آنان ،خالی است آنهارا رها می کنند وبه امید –
دنیای خود به سوی تو متوجّه خواهند شد /ابوبکرنیز این کار را انجام داد واهل بیت را ازانچه متعلق به انان بود محروم سا خت .)
یابن ابی قحا فه أ فی کتا ب الله ان ترث أباک ولا أرث أبی؟!

( صدرسخنان حضرت/ع/ متوّجه همۀ مسلمانان است که چنین ستم وظلم بزرک /غصب خلا فت وفدک/ را دیدند وساکت وبی تفاوت ماندند ولی این جمله خصوص ابوبکررا مخاطب قرارداده است وپایان سخن نیز متوّجه مردم است که چگونه دربرابر تحریف حکم قرآن سکوت مرگ باری رادر 

پیش گرفته اند.)

آی پسرابی قحافه ،آیادرکتاب خدای سبحان است که توازپدرت ارث ببری ولی من ازپدرم ارث نبرم ؟! اگرملاک ومعیار کتاب خداوند عزّوجلّ است در

قران کریم درمسئلۀ ارث،تفاوتی بین پیامبر/ص/وغیرپیامر/ص/ قائل نشده است .                  چرا بی بی زهرا/ع/ به مسئلۀ ارث تکیه فرمودند؟

طبق روایا ت زیادی رسول خدا/ص/ درزمان حیاتش فدک را به دخترش، به عنوان « نحله» وبخشش،واگذار نموده بود واین کاررا به خاطر که بچّه های زهرا/ع/ خاروحقیر نباشند وامامت وولا یت پشت وانۀ اقتصادی داشته باشد ،کرده بود بنابراین فدک ملک شخصیّ زهر/ع/بود وابوبکربه بهانۀ ی 
که پیامبر/ص/ ارث باقی نمی گذارد فد ک را به یغما برد وفاطمۀ زهرا/ع/ 

ازطریق گفتۀ خودش اورا محکوم نمود یعنی به هرحال چه ازطریق ارث و چه ازطریق بخشش فد ک ملک مسلّم اواست وبرایکه درافکار عمومی آشکارگردد که ابوبکر برخلا ف دستورقران کریم  فدک را غصب نموده است لذا مسئلۀ ارث را مطرح فرمودند  وبه گونۀ دودوتا چهارتا ،ثابت نمود که ابوبکر دست به ستم وظلم نابخشودنی ،زده است واشکارا براهل بیت   -

رسول خدا/ص/ جسارت کرده است!
لقد جئت شیئا فریّا ( علی الله و رسوله/ص/) !
به تحقیق یک سخن دروغی را به خداورسولش نسبت داده ای ! 

«فری» ازمادّۀ فری است به معنای افتراء چیزی که دروغ بودنش اشکار-

وواضح است /ابوبکروعمر به دروغ به پیامبر/ص/نسبت داده بودند که آن –حضرت/ص/ فرموده :/ماطایفۀ پیامبران، ازخودمان چیزی به ارث باقی نمی گذاریم / درحالیکه حضرت/ص/ چنین چیزی نفرموده بودند واین حرف 

اصلا برخلا ف صریح قرآن کریم است که ازآیات قرآنی کاملا استفاده   می 

شود که پیامبران همانند سائرمردم ازخود ارث ومیراث باقی میگذارند وبا مردم فرقی ندارند!
أفعلی عمد ترکتم کتاب الله ونبذ تموه وراء ظهورکم ؟

آیا ازروی عمد کتاب خدارا ترک کرده وپشت سرانداخته اید ؟(ابوبکر  و 

عمروایادی آنها منطق کوب شدند وسخنی برای گفتن نداشتند.) 

یعنی شمادرمقابل قرآن که صریحا دلا لت برارث بردن دختران ازپدرونیز 

براینکه پیامبران بامردم فرقی ندارند،دارد،آیاازروی عمد ازقول پیغمبر 

/ص/ حدیث جعلی درست کردید ویا ازروی جهالت این عمل زشت را – 

مرتکب شدید ؟! (عصمت کبری/ع/ به آیاتی ازقرآن کریم تمسّک می  - 

فرماید که خیلی واضح واشکار، برمدّعای فوق،دلا لت دارند وجعلی بودن 

آن حدیث را اعلا م مینمایند وارث بردن ازانبیاء را یک امرمسلّم وقطعی –
معرّفی خواهند کرد.)
اذ یقو ل « وورث سلیمان داوود» وقال فیما اقتصّ من خبر یحی بن زکریّا اذ قا ل«فهب لی من لدنک ولیّا یرثنی ویرث 

من آل یعقوب» 

آنجاکه خداوند میفرماید /وسلیمان ازداوود ارث برد/وخدای متعال درآنجا که داستان یحی بن زکریّا/ع/ رانقل میکند فرموده است:زمانی که زکریّا به 

خداگفت خدایاپس ازجانب خود به من ببخش ولیّ وجانشینی که ازمن واز 

خاندان یعقوب،ارث ببرد. عصمت کبری،فاطمۀ زهرا/ع/ این دو آیۀ را که تلاوت فرمودند ،بطوروضوح دلا لت دارند براینکه قانون ارث شامل   همۀ انبیاء وپیامبران الهی وپیامبرگرامیّ اسلا م/ص/ میگردد وهیچ استثنائی درکار نبوده وآن حدیث جعلی دربرابراین آیات دردی را از جعل کنندگان –
مداوا نخواهد کرد / بی بی دوجهان /ع/ چندین ایۀ دیگر را مورد تذ ّکر  و یاد آوری قرار میدهد که عموم قانون ارث وقانون عمومی ارث، از آنها –
استنباط میگردد وایضا  استثنا ئی که به حال سیه روزان ویغماگران فدک، سود ونفعی، داشته باشد،بچشم نمی خورد !
حضرت زهرا/ع/ دربعض موارد ازفدک به عنوان «نحله» یعنی بخشش،

یاد میکند ودربعضی جاها نیز آنرا به عنوان «ارث» بیان میدارند ازجمله دراین فراز ازخطبه حضرت خیلی روی مسئلّۀ ارث تکیه کرده ودرصدد –
اثبات عمومیّت وشمول آن برای همۀ مردم حتّی انبیاء هستند ! به نظر ما 

یکی ازعلل مهمّی که حضرت/ع/ روی مسألۀ ارث، پافشاری می نماید این 

است که ابوبکر وعمروعدّه ای دیگرآمدند ویک حدیث جعلی را به پیامبر/ 

ص/ نسبت دادند که آنحضرت/ص/ فرموده :ماطائفۀ انبیاء ازخود ارثی –
باقی نمیگذاریم وآنچه ازما باقی می ماند، صدقه است . بی بی دوجهان/ع/ 

درحقیقت می خواستند بااستدلا ل به آیات قرآنی،دردرجۀ اوّل جعلی بود ن –این حدیث را به اثبات برسانند ودرمرتبۀ بعد چون ابوبکروعمر دربار ۀ 

فد ک،روی مسألۀ ارث، خیلی مانور میدادند وبااستنا د به همین حدیث جعلی، می گفتند که ازپیامبر/ص/ چیزی به ارث باقی نمی ماند وبنابراین  فدک هم از آن همۀ مسلمین است وبه حضرت زهرا/ع/ تعلقّ ندارد حضرت/ع/ خواستند روی همان مبنای خودشان،آنهارا مفتضح ورسواتر، نمایند ولذا فرمودند که این حرف شما برخلا ف نصّ قرآن است ودرواقع شما ازقران وحقّ منحرف شده اید وبرای رسید ن به اهداف سیاسیّ خود تان،حدیث جعل میکنید .!
                  اشنائی اجمالی با فد ک !

فدک سرزمین آباد وحاصل خیز ی بود که درنزدیکی /خیبر/ قرار داشت وفاصلۀ آن با مدینه درحدود 140 کیلومتر بود که پس ازدژهای خیبر،نقطۀ اتکاء یهودیان حجاز به شمار می رفت ! سپاه اسلام پس از آنکه یهودیان را درخیبر و/وادی القراء/ و/ تیما/ درهم شکست، وخلا ئی را که درشمال مدینه احساس می شد، بانیروی نظامی اسلام، پر نمود، برای پایان دادن به قدرت های یهودی دراین سرزمین (که برای اسلا م ومسلمانان کانون خطرو تحریک برضد اسلا م به شمارمی رفتند )سفیری به نام /محیط/ پیش سران -

فد ک فرستادند . / یوشع بن نون / که ریاست منطقه را برعهده داشت،صلح وتسلیم را ،برنبرد ترجیح داد ،وتعهّد کرد که نیمی ازحاصل را هرسال در – 

اختیار پیامبراسلام(ص) بگذارد وازاین پس ،زیرلوای اسلا م زندگی کند همچنین برضدّ اسلا م ومسلمانان دست به طوطئه ،نزند وحکومت اسلا م در برابر این مبلغ ،امنیّت منطقۀ آنهارا تأمین نماید .

سرزمینهای که دراسلام به وسیلۀ جنگ وقدرت نظامی گرفته میشود،متعلق به عموم مسلمانان است وادارۀ آن به دست فرمان روای اسلا م می باشد . ولی سرزمینی که بدون هجوم نظامی واعزام نیرو به دست مسلمانان می افتد ،مربوط به شخص پیامبروامام پس ازوی می باشد واختیاراین نوع سرزمینها ، بااوست / می تواند آن را ببخشد واجاره دهد ویکی ازآن موارد اینست که ازاین املا ک واموال نیازمندیهای مشروع نزدیکان خودرابه شکل آبرومندانه ای برطرف سازد .
روی این اساس پیامبر/ص/ فدک رابه دخترگرامی اش حضرت زهرا/ع/ بخشید واین بخشش به این خاطربود که پشت وانۀ اقتصادی امامت باشد وثانیا به خاطربچه های زهرا/ع/ بود که زندگی شان ابرومندانه باشد ودچار فقر نشوند وایثار خدیجۀ کبری که تمام اموالش را، انفاق نمود،جبران گردد.

شأن نزول آیۀ وات ذاالقربی قابل توّجه می باشد :
محدّ ثان ومفسّرین شیعه وگروهی ازدانشمندان سنّی می نویسند :وقتی ایۀ وات ذاالقربی حقّه والمسکین وابن السّبیل. نازل گردید(حقّ خویشاوندان ومساکین وبه راه ماندگان را بپرداز/26 اسراء/) پیامبر/ص/ دخترخود فاطمه /ع/ را،خواست وفدک را،به وی واگذار نمود /شرح ابن ابی الحدید ج16 ص248 ناقل این مطلب ابوسعید خدری است که یکی ازصحابه بزرک رسول خدا/ص/ می باشد !
همۀ مفسّرین اعمّ ازشیعه وسنّی قبول دارند که این آیه ،درحّق نزدیکان وخویشاوندان پیامبر/ص/ نازل گردیده ودختروی روشنترین مصداق/ذی القربی/است حتّی درشام هنگامی که مردشامی به علی بن الحسین حضرت زین العابدین/ع/ گفت : خودرا معرّفی نمای؟ آن حضرت برای شناساندن خود آیۀ مذکوررا تلا وت نمود واین مطلب آن چنان درمیان مسلمانان روشن بود که آن مردشامی درحالی که سرخود رابه عنوان تصدیق حرکت میداد به آن حضرت چنین عرض نمود : به خاطر نزدیکی وخویشاوندی خاصّی که با حضرت رسول/ص/ دارید ،خدا به پیامبرخود دستور داده که حّق شمارابپر-
دازد ( الدّرالمنثورج4ص176  )

       مأمون( به هرعلّتی که بود)، فد ک رابه فرزندان                            زهرا/ع/برگرداند!  
مامون به یکی ازمحدّثان معروف /عبدالله بن موسی/ نامۀ نوشت وازاودر 

خواست نمود که اورا دراین مسئله راهنمای کند . اوماجرای شأن نزول آیه را،به وی نوشت ومأمون فدک را به فرزندان زهرا/ع/ بازگردانید (فتوح البلدان 47) ودرشرح ابن ابی الحدید ج15ص217 امده : خلیفۀ عباسی به فرماندار خود درمدینه نوشت :پیامبراسلا م/ص/دهکدۀ فدک را به دخترخود فاطمه بخشیده واین یک مسألۀ مسّلمی است ومیان فرزندان زهرا/ع/ دراین مسأله اختلا ف نیست .
مأمون دستورداد نامۀ تحت عنوان ( ردّ فد ک به فرزندان زهرا/ع/) بنویسد   

نامه نوشته شد وبه امضاء مأمون رسید دراین موقع (دعبل) که درجلسه حاضربود برخاست واشعاری سرود که آغاز آن این است :

( اصبح وجه الزّمان قد ضحکا       بردّ مأمون  هاشم فد کا 

چهرۀ روز گار از عمل مأمون مبنی بر باز گرداندن فد ک را به فرزندان زهرا/ع/ ، به خندید ن امد ...

اگر بنده درآن جلسه حضور داشتم این شعر را می خواند م :

مژده بادا که گربه عابد شد        مؤمن وزاهد و مسلما نا

بهرحال شیعه در اثبات این مطلب که فد ک ملک طلق زهرا/ع/ بود به مدارکی که ارائه شد نیاز مند نیست زیرا صدّیق اکبر اسلا م امیرمؤمنان علی علیه السّلا م دریکی از نامه های خود که به استاندار بصره /عثمان بن حنیف/ نوشته صریحا مالکیّت فد ک را ،یاد آور شده و می فرماید :بلی کانت فی ایدینا فد ک من کلّ ما أظلّته السّماء... آری ازمیان آنچه آسمان برآن سایه افکنده است ،فقط دردست ماازاموال قابل ملا حظه ،دهکدۀ فد ک بود که گروهی برآن ،بخل ورزیدند وآنرابه یغما بردند وما روی مصالحی چشم پوشی نمودیم وخداوند بهترین داور است ...
       سرگذ شت فد ک بعد از رحلت پیا مبر(ص)
پس ازدرگذ شت رسول گرامی اسلا م /ص/ روی اغراض سیاسی دخترعزیز پیامبر/ع/ ازملک طلق خود محروم گردید وعمّال وکارگران اورا از آنجا اخراج کردند / اودرصدد برآمد که از طریق قانون ،حّق خود را از دستگاه خلا فت باز گیرد /

دردرجۀ اوّل دهکده فدک دراختیار او بود وهمین تسّلط ،نشانۀ مالکیّت اوبود / بااین حال برخلا ف تمام موازین قضائی اسلا م ،دستگاه خلا فت ازاو،گواه طلبید . درصورتی که درهیچ جای دنیا از کسی که بریک مال مسلّط است وبه اصطلا ح ذوالید/ می باشد ، گواه نمی خواهند /اوبه ناچار شخصیّتی مانند علی (ع) وزنی به نام /ام ایمن/که به گواهی پیامبر/ص/ از  
زنان اهل بهشت است،را برای شهادت ،پیش خلیفه برد ودستگاه ستمگر ابوبکر ،ترتیب اثر نداد ودختر رسول خدا/ص/ از حّق مسّلم خود برای همیشه ،محروم گردید ... وطبق نقل ابن ابی الحدید معتزلی ابوبکر نوشتۀ مبنی برردّ فد ک به فاطمۀ زهرا/ع/  را به زهرا/ع/ داد ولی عمران راپاره کرد /ج16ص374 /
بهرحال فد ک را غصب کردند ودعا ونفرین فاطمۀ زهرا/ع/ را برای همیشه بد رقۀ راه شان نمودند ونمیدانم که درعالم برزخ ، غاصبین فد ک با چه عذابی گرفتار هستند ای کاش عذاب انهارا  میدیدم  ولیت شعری که در –
برهوت چگونه به مجازات ستمهای شان مبتلا هستند ؟

اظهار تأ سّف ابوبکر  درلحظۀ مرگ به روایت اهل سنّت را بخوانیم :(  ثلا ثة   ثلا ثة   ثلا ثة )  واقعا خواند نی  است !
آی جوانان اهل سنّت بیایید با دید انصاف  اعترافات ابوبکر دراخرین لحظات عمرش که از طریق اهل سنّت نقل شده است را بخوانید  ویقینا آنهای که خوانده اند درحقیقت ازابوبکر وخلا فت او، برگشته اند و به خاطر حفظ ظاهر ومنافع مادّی ود نیا ئی شان ،کتمان نموده اند...   خیلی جالب وخواندنی و خندید نی است !!1!!
درکتاب الغدیرج7 ص170 ببعد / راویان حدیث ازمحّدثین وتاریخ نویسان معروف اهل سّنت وجماعت : 1—ابوعبید در/الاموال ص131 / 2—الطبری فی تاریخه 4ص52 3—ابن قتیبه در/الا مامةوالسّیاسة/ج1ص18 4—المسعودی درمروج الذهّب ج1ص414 .5—ابن عبدربّه درالعقدالفرید ج2ص254 . مرحوم امینی می فرماید: سند های حدیث صحیح است وراویان همه ثقات هستند وچهارتای ازراویان، از رجال صحاح ستّه هستند وکوتاه سخن دراینکه اعترافات مورد نظر از لبان ابوبکر صادرگردیده ،هیچ شکّ وشبهۀای وجود ندارد : واینک این شماواین اعترافات ابوبکر  

/متن حدیث با همین رنگ وتعلیقات وتحلیلا ت بارنگ آبی تایب میگردد /

             ثلا ثة      ثلا ثة      ثلا ثة
عن عبدالرّحمن بن عوف قال ... عبدالرّحمن میگوید برابی بکرصدّیق وارد شدم اومریض بود ودرهمان مریضی بد رود حیات گفت وابوبکررا محزون وغم الود دیدم . فقال له عبدالرّحمن اصبحت والحمدلله بارئا... عبدالرّحمن گفت الحمدلله بهبودی برایت حاصل است ! ابوبکر گفت :أتراه آیا بهبودی را برای من مشاهده میکنی ؟ قال نعم گفت بلی . ابوبکر گفت : خلا فت را   به بهترین شماها ازنظرخودم، واگذار کرده ام  وشماها هرکدام خلا فت را برای خود می خواهید نه غیر! وو... عبدالرّحمن گفت:توهمیشه خیرخواه بودی وکارهایت صلح وصلا ح بود وبرچیزی از دنیا ،تأسّف وحسرت نداری ! ابوبکرگفت :اجلّ أنّی لا آسی علی شئ من الدّ نیاالا علی ثلا ث ...
شدیدا برسه چیز متأسّفم که چرا انجام دادم ودوست داشتم که انجام نمیدادم :وسه چیز را ترک کردم ودوست داشتم که انجام میدادم وسه چیز رادوست داشتم که از رسول خدا/ص/ می پرسیدم ومتأسّفم که چرا نپرسید م !

           سه چیز ی که نبا ید انجا م می داد !

1--- فوددّت أنّی لم أکشف بیت فاطمة عن شئ وان کانوا قد غلّقوه علی الحرب ( دوست داشتم که خانۀ زهرا/ع/را، کشف نمی کردم وگرچه علی وزهرا /ع/ درب خانه را از روی عناد وجنگ ودشمنی ، بسته بودند .)

 درماجرای کشف بیت فاطمۀ زهرا/ع/ طبق مدارک اهل سنّت وکتاب الامامة والسّیاسة/ -4-- تا جنایت انجام گرفت اوّل : احراق درب خانه / برایکه درآن زمان مرسوم بود که جهت ورود به زور، درب خانه را آتش میزدند . دوّم : ضرب وشتم وسیلی زدن به فاطمۀ زهرا/ع/ . برایکه بی بی زهرا/ع/ ازورود به خانه، ممانعت می کرد وپشت درب خانه بود، درب نیم سوخته به پهلوی حضرت /ع/ اصابت نمود . سوّم : شهادت محسن شش ماهه که دران گیرودار سقط گردید . چهارم : شهادت خود زهرا/ع/ که براثر ضرب وشتم  
واصابت درب برپهلوی حضرت/ع/ وفرورفتن میخهای درب برسینۀ او وو... که در طول 75 روز ویا95 روز دربستربیماری بود وسرانجام به شهادت رسید . ناگفته  پیدا است که کشف بیت اگرتوأم بااین جنایات نبود اظهار تأسّف وحسرت آن هم درلحظۀ حسّاس احتضار ومردن، معنی نداشت.
2 --- ووددّت أنّی لم أکن حرقت الفجائة السّلمی وأنّی کنت قتلته أوخلّیته نجیحا .( دوست داشتم که فجائة سلمی را نمی سوزاندم وای کاش اورا(بوسیلۀ شمشیرمثلا ) میکشتم ویا اورا رهایش میکردم ...)
( ماجرای فجائة که ابوبکر شدیدا،اظهار ندامت میکند ازاین قراراست: مردی ازبنی سلیم که معروف به فجائة وبنام ایاس بن عبدالله بن عبد بالیل بن عمیره بن خفاف بوده است، نزد ابی بکر می اید واز او تقاضای مساعدت میکند که علیه کفّار ومرتدّین جهاد نماید وابوبکراورا مساعدت میکند وسرانجام به ابوبکرخبرمی رسد که نامبرده مرتکب فسق گردیده وابوبکر با انکه فجائة متظاهر به اسلا م بوده دستور میدهد که اورا دربقیع ودرمصلیّ مدینه ،بطور فجیع ودست بسته به آتش بسوزانند  ونظربراینکه احراق واتش زدن خیلی ناجوروجگرخراش بوده است ،لذا ابوبکرازدستوردادن نادم وپشیمان گشته ولذا در لحظۀ مرگ اظهار میدارد که ای کاش چنین جنایتی را مرتکب نمی گردید ...)

3 -ووددّت أنّی یوم سقیفة بنی ساعدة کنت قذ فت الا مرفی عنق أحدالرّجلین /عمرواباعبیده/ فکان احدهما امیرا وکنت وزیرا... ودوست داشتم که درروز سقیفۀ بنی ساعده ، مسئلۀ خلا فت را به گردن یکی از دو نفر می انداختم ویکی از ان دو نفر /عمریا اباعبیده/ امیروخلیفه می بود ومن وزیر ومعاون او،می بودم .!
دراین اعتراف چند تا مطلب اشکار میشود که واقعا به شهامت وشجاعت وجرأت ابی بکر ،تحسین شود وجدّا باید به ابوبکر تبریک گفت که هریک از این اعترافا ت ، نشانۀ آنست که  تصدّی خلا فت توسّط او وعمر وعثمان ، کاملا غیر شرعی و برخلا ف دستور خدا وپیامبر/ص/ بوده است بارک الله به تو ای ابا بکر صدّیق که واقعا راستگو هستی واین اعتراف شما مبنی براینکه خلا فت شما غیر –
شرعی وبرخلا ف گفتۀ خدا وپیغمبر/ص/ بوده است  عین صداقت وراستی می باشد !
علا مۀ امینی :ارزوی خلیفه مبنی براینکه امرخلا فت را به گردن یکی از  

آن دونفر، می انداخت، نشان گرآنست که خلا فت او،قانونی نبوده وبرخلا ف موازین الهی وبرخلا ف خواستۀ رسول خدا/ص/ بوده است      وتعبیر عمر درمورد بیعت به ابوبکر، راست وصادق بوده است که گفت: کانت بیعة ابی بکر،فلتة کفلتة الجاهلیّة = بیعت باابی بکر همانند بیعت دوران جاهلیّت بود که خداوند مسلمین را از شرّ ابوبکروخلا فت او درامان بدارد !/تمهید باقلانی ص196 وشرح ابن ابی الحدید 2ص19 /...
وثانیا : اقای خلیفه چه شد که همۀ گذشته ها وگفته های رسول خدا/ص/ وحتّی گفتۀ خودش را،بفراموشی سپرد وازبین اصحاب عمرواباعبیده را برای خلا فت شایسته دانست :گفتار پیامبر/ص/ را که بارها می فرمود :علی/ع/ جانشین منست ودرماجرای غدیر علی/ع/ را معرّفی نمود وو... وحتّی خود ابوبکربارها طلب اقاله میکرد که من بهترازشما نیستم درحالی که علی/ع/ درمیان شما است واظهارندامت او پیش ازآنکه قداست ونجابت اورا به اثبات رساند ، دوروئی وبی انصافی وبی عدالتی وگمراهیّ اورا برملا  اورا، میسازد  یعنی اگر ابوبکررا قسم بدهیم بینک وبین الله تورا به جان دخترت عائشه درمیان اصحاب ازلحاظ علم ودانش وتقوا وفضیلت عمر بالا تراز علی/ع/ است ؟ صددرصد پاسخ اوغیراز عمل اوبوده وانّه یعلم انّ محلّی منها محلّ القطب من الرّحا /...اوخوب میداند که مقام علمی علی/ع/ بالا تر ازهمۀ اصحاب می باشد .
کوتاه سخن ابوبکر بااین اعتراف واظهار ندامت ،آشکارمی سازد که در – این روزهای آخر زندگی متوّجه حقایقی شده است : خلیفه بودنش غاصبانه بوده وخلا فت ووصایت پیامبر/ص/ همانند انبیاء گذشته باید توسّط خود او- مشخّص ومعیّن گردد نه آنکه به انتخاب واختیار مردم باشد ودرشریعت اسلا م وشرایع سایر ادیان ، مورد اتّفاق همگان است که پیامبر/ص/ طبق دسور خداوند سبحان، باید برای خود خلیفه وجانشین ،معیّن نماید وحتّی عایشه وعبدالله بن عمر ومعاویه تأکید میکردند که جامعۀ مسلمین کمتراز  
یک گلّۀ گوسفند ویا شترنیست که بدون راعی رها گردد ودرروز سقیفه چرا به این مطلب توّجه نکردند وبا چه مجوّزی آمدند با انتخاب خود ، خلیفه درست کردند درحالیکه هرگز چنین حقّی نداشتند وچرا به گفته های رسول خدا/ص/ که بیش از صدها بار با تعبیر :/علی/ع/ خلیفتی ووصیّ ای ... / علی/ع/ را معرفّی کرد ،توّجه نکردند وچرا ماجرای غدیر خم را،فراموش کردند وتعمّدا، سخنرانی سه ساعتۀ پیغمبر/ص/  وبیعت سه شبانه روزیّ مسلمانان  که به علی/ع/ دست بیعت دادند را ،نادیده گرفتند ومنافقانه برضدّ خداورسولش/ص/ خلیفه تراشیدند وانقلا ب عظیم اسلا م را به انحراف کشاندند وابوبکر بعداز چندسال خلا فت غاصبانه اظهار ندامت مینماید که چرا ریسمان خلا فت را به گردن این وآن ،نیانداخته است .

ازاینجا است که پیشگوئی رسول اکرم/ص/ اندیشه ها را به لرزه وا میدارد درکتاب مستدرک الحاکم ج3ص140 وکتب دیگر پیشگوئی حضرت/ص/ را ملا حظه فرمایید : رسول خدا/ص/ طبق تکلیف الهی وصیّ وخلیفۀ خود علی/ع/ را معرّفی فرمود وبه مسلمین ابلا غ نمود غیرانّه عهد الی وصیّه من بعده :انّ الا مّة ستغد ر به بعده  = امّت  بعد از رسول خدا /ص/ به علی/ع/ ستم وظلم خواهد کرد وحقّ اورا زیر پا میگذارند ! وقال له ایضا :اما انّک ستلقی بعدی جهدا !قال علی/ع/ : فی سلامة من دینی ؟ قال فی سلامة من دینک وقال لعلی/ع/ ضغاین فی صدور اقوام لا یبدونها الاّ من بعدی وقا ل /ص/ له یا علی/ع/ انّک ستبتلی بعدی فلا تقاتلنّ!

برای مظلومیّت مظلومی که روزگار ندیده ونخواهد دید ،دلها بسوزد وجگرها بخراشد کسی که دردورۀ حیات رسول خدا/ص/ قدرت مند ترین ومحبوب وعزیز ترین فرد درمیان مسلمین بود، بعد از رحلت پیامبر/ص/ مظلوم ترین مسلمین که حتّی نه تنها سلامش نمیکردند که جواب سلامش را نمی دادند ! رسول اکرم/ص/ پیشگوئی می فرماید: یا علی بعد ازمن با تو –
بد برخورد میکنند ! علی/ع/ عرضه میدارد : ایا من درآن اوضاع واحوال بادین سالم همراه می باشم ؟ حضرت /ص/ می فرماید : اری درسلا مت دینی خواهید بود ! وفرمود/ص/ یاعلی درسینه های گروه ها کینه های ازتو موجود است که بعد از رحلت من  آشکار خواهند نمود یاعلی بعد از من گرفتاریهای سخت وابتلا ئات ناگواری برایت رخ خواهد داد وهرگز دست به شمشیر نباید ببری وباید صبرو شکیبائی را پیشۀ خود قرار بدهی !
حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلا م فقط به خاطر حفظ دین وباقی ماندن قرآن وخاموش نشدن صدای اذان وکلمۀ توحید( لا اله الا الله ) آن همه ناملا ئمات وناگواریها را تحمّل نمود واگردران گیرودارهاکه عدّه ای

درسقیفه علی رغم دستورات خداورسول خدا/ص/ خلیفه می تراشیدند وبدن پیامبر/ص/ روی زمین مانده بود وو... وافرادی مسلّح وازپیش اماده شده در کمین گاهها بودند که باجرّقه ای اتش جنگ را شعله ور سازند ... اگرعلی/ع/ دست به شمشیر می برد وجنگی بوجود می امد دیگر از صدای اذان خبری نبود  چه انکه منافقین وغاصبین وریاست طلبان تزشان این بود : بقای دین واسلا م باید همراه با ریاست وحکومت ما باشد والا ّ اگرریاست وحکومت ما نباشد ،دین واسلا م وقران  هم مباد !علی /ع/ وفاطمۀ اطهر/ع/ 

احساس کردند که جز صبرو تحمّل ومدارا، راهی برای بقای اذان وکلمۀِ توحید، وجود ندارد  وبمعنای واقعیّ کلمه مظلومیّت علی/ع/ وصبروتحمّل او وبرد وباریهای بی بی زهرا/ع/ باعث بقای اسلا م وقران گردید وعلی/ع/ در حالت یک فرد عادی ازنظرظاهر، براوضاع واحوال تا سرحدّ میسور مراقبت می نمود ودرحقیقت وزارت خانه های زیادی را بطورغیرمستقیم اداره می نمود: وزارت جنگ ،وزارت فرهنگ،وزارت دادگستری،وزارت ارشاد، وزارت امورخارجه،وزارت خانه های دیگری را مراقبت می فرمود ...
جناب خلیفه ابوبکر بعداز چند سال حکومت ودیدن وقایع وحوادث وباانکه درخیلی مشکلا ت علمی علی/ع/ به دادش رسیده بود،بازکینۀ علی/ع/ را... 

       واما سه چیزی که ابوبکر دوست داشت انجام می داد!
فودّدت أنّی یوم أتیت بالا شعث بن قیس اسیرا کنت ضربت عنقه . دوست داشتم روزی که اشعث را درحال دست بسته واسیر،نزد من اوردند، گردنش را می زدم واعدامش میکردم . ونکردم وسخت نادم وپشیمان ومتأثّرم ...

ماجرای اشعث ازاین قراربوده :اشعث بن قیس کافرومرتدّ بوده وباهرشرّ وبدی،سروکارداشته ودرضمن ارتکاب گناهان فراوان، مسلمین را به قتل می رسانده است اورا دست بسته واسیر نزد ابوبکر می آورند فقال له ماذا ترانی اصنع بک... ابوبکر به اومیگوید :چه فکرمیکنی ودرمورد مجازات توچه خواهم کرد ؟ اشعث گفت : برمن منّت گذار ومرا ازحدید/شمشیراعدام/ 

جداکن وخواهرت را به ازدواج من درآور چه آنکه من ازکفربرگشتم واسلام 

را اختیار کرده ام ! جناب خلیفه گفت : قبول کردم وامّ فروة  که دخترابی –
قحافه بود را به ازدواج اودراورد . کوتاه سخن دراینده معلوم شد که اشعث برحالت کفرباقی است واسلا م نیاورده واشعث اظهار میداشت که به خاطراین ازدواج نا مبارک برکفرم اسرار ورزیدم     /القصّه/

خلیفه به خاطر کرّوفرّ خواهرش /امّ فروة/ خطاهای را مرتکب شد که حقّش بود ازندامت وپشیمان ، ندامت را به ندامت وادارد:1--  حکم وحدّ الهی که - اعدام اشعث بود، را متوقّف ساخت  2--- خیانت دومّ  به خاطر کرّوفرّ  -

خواهرش حکم اعدام را از اشعث برداشت .    3---  نظربراینکه خلیفه قدرت داشت هرلحظه وهر زمان می توانست حکم را اجراء،نماید وبه خاطر خواهر ش متعرّض اشعث مرتدّ وکافر، نشد . 4--- طبق گفتۀ اشعث ازدواج 

کذائی ، باعث لجاجت او گردید که دست ازکفر،برندارد ...  5---  ازدواج مزبور باعث ننگ شد که شعراء می سرودند :فقل لا بی بکر لقد شنت بعدها 

قریشا واخملت النباهة والذّ کرا   ولوکنت لمّا ان اتاک قتلته     لا حرزتها ذکرا وقدّ متها ذخرا ....

خواننده عزیز جوانان بیدار دل اهل سنّت وجماعت بخود آیید وراه حق را ... 

       بعض از محدّ ثین اهل سنّت اعتراف ابوبکررا 

               د ست کا ری کرد ه اند

اقای ابوعبید جهت حفظ آبروی ابوبکر در حدیث مذ کور،دست به تحریف زده است وبه جای جملۀ ( الا مرالا وّ ل من الثّلا ثة الا ول وهو کشف بیت فاطمه ...) چنین ذکرکرده است :/ فودّ د ت انّی لم اکن فعلت کذا وکذا / واقای 

ابوعبید اظهار نموده که : لا ارید اذ کرها... که دوست ندارم اعتراف خلیفه را ذ کرنمایم وابوبکر  به رسوائی کشانده شود       وانتظارش این بوده که تاریخ نویسان از او، پیروی کنند  وجهت حفظ آبروی ابوبکر ، اعتراف مذکور را ،ذ کر نکنند        وامّا غافل از آنکه حقیقت آشکار میشود ودیگران بدون تحریف اعترا فا ت خلیفه را ثبت  میکنند  وخیانت ابوعبید  آشکار میگردد ...
ویکی دیگراز اعترافات ابوبکر که باعدّۀ ازمسلمانان ،خطاب به علی/ع/ گفت :یا مفرّج الکرب=آی گشایش گرمشکل وگره گشای مهربان ... 

ابن درید درکتاب /المجتنی ص35/ چنین مینویسد:ازانس بن مالک نقل شده است که شخص یهودی امد درمدینه نزد ابوبکر گفت پرسشهای دارم که فقط نبی ووصیّ نبیّ ،میتواند پاسخ دهد  ابوبکر چون بلد نبود با راهنمائیّ ابن عباّس امدند نزد امام علی/ع/، ابوبکر عرضه داشت که این یهودی مسائل زنادقه را می پرسد، یهودی پرسید 1--  آن چیست که خداوند نمیداند ؟ 2—ان چیست که خداوند ندارد 3—وان چیست که درنزد خداوند وجود ندارد؟

امیرالمؤمنین فرمودند: جواب اوّل: خداوند عزیر را فرزند خدا،نمیداند وشما 

عزیررا فرزند خدا میدانید ! جواب دوّم : خداوند شریک ندارد! جواب سوّم : درنزد خداوند ظلم وستم وجود ندارد! یهودی فریاد کشید :اشهد ان لا اله الا الله وانّ محمّدا رسول الله /ص/ وانّک وصیّ رسول الله . ومسلمان شدت ابوبکر اعتراف کرد که علی/ع/  گره گشا است ولی چه سود که نفاق باعث گردید که دست از غصب و حق کشی برداشته نشود! 
واماّ مسئلۀ دوم ازسه چیزکه ازانجام ندادنش نادم بود این بود که ودّ د ت انِّی حین سیّرت خالد بن الولید الی اهل الرّدة = خالد بن ولید درمأموریّت خود جنایت های مرتکب شد که ذکرآنها شرم اورمی باشد 

چندین مسلمان بی گناه به خاطر اشتباه اعدام شدند وخالد با زن مالک بن –
نویره ، زنانمود وجنایات دیگری که انجام گردید درالغدیرج7ص158 مفصّلا وباذکرمدارک از کتب اهل سنّت بیان شده است . بهرحال اقای خلیفه 

به اعتراف نشسته است که ای کا ش ... کنت اقمت بذی القصّة ...

وکارسوّمی را که انجام نداده واظهار ندامت می نماید خیلی مهمّ نیست لذااز ذکرآن صرف نظر میشود !
 وامّا سه چیزی که باید از رسول خدا/ص/ می پرسید !

اعتراف ابوبکرمبنی براینکه سه تا مطلب مهمّی راکه می خواسته از رسول خدا/ص/ بپرسد ، نپرسیده است هم تأسّف بار وحسرت اور وهم خنده زا و ضحک اور میباشد !

اوّلی : ود د ت ... دوست داشتم که از رسول خدا/ص/ سوال میکردم که خلا فت وجانشینی حقّ کیست وچه کسی باید خلیفه می شد که نزاع وکشمکشی بوجود نمی امد!

واقعا این سخن از ابوبکرهم تأسّف بار است وهم خنده آور برایکه خود ابی بکردرغدیرخم دست بیعت به علی/ع/ داد و بخّ بخّ او وتبریک گفتن او وهمچنین بخّ بخّ وتبریک گوئی عمر ودیگران فضا را پر کرده بود
اوّلین مطلبی که از اعتراف ابوبکرثابت میشود آنست که ابوبکر درطیّ چند سالی که خلا فت کرده است متوجّه گردیده که خلا فت او مشروع نبوده  و  

خلا فت ،باید با تعیین و تبیین رسول خدا/ص/ باشد، ومتوجّه شده که انتخاب او توسّط اجماع  سقیفۀ بنی ساعده، غلط وخلا ف واقع بوده است 

والا ّ سوال وپرسش از رسول خدا/ص/ که :لمن هذا الا مر؟=خلا فت حقّ 

چه کسی است ؟/  بی جا وبی مورد خواهد بود! آی جوانان بیداردل اهل سنّت وجماعت یک کمی دقیق تر باندیشید وبه اعترافا ت ابوبکر که به سند صحیح ازطریق اهل سنّت نقل شده است ، نظاره نمایید! طبق مذهب اهل سنت، خلیفه را باید مردم انتخاب نمایند وافراد سقیفه ابوبکررا به خاطر که سنّش زیاد بود انتخاب کردند وابوبکر دوسال واندی، خلا فت کرد ! آیاخنده زا وحسرت بار نیست که خلیفه در آخرعمرش اظهار ندامت میکند که چرا از رسول خدا/ص/ سوال نکرد که خلا فت از آن چه کسی می باشد؟!

کاملا آشکار وواضح است که ابوبکر دراین لحظات اخرعمر،به حقایقی اعتراف می نماید: اوّل : اینکه تعیین خلیفه باید توسّط خداورسول خدا/ص/ باشد نه مردم واجتماع مردمی ، بنابراین ماجرای سقیفه ،بی اساس ودور از حقیقت وواقعیّت ،بوده است . دوّم :اینکه خلیفه وجانشین واقعیّ، خود ا و ، نبوده است وتصدّی او برامر خلا فت دراین مدّت دوسال واندی، غا صبانه بوده است  والا ّپرسش : لمن هذا لا مر= خلا فت مال کیست؟/ معنی نداشت. 
عمر ازهمان آغاز ، متوّجه بود که خلا فت ابوبکر برخلا ف واقعیّت وحقیقت 

می باشد ولذا گفته بود: کانت بیعة ابی بکر فلتة کفلتة الجا هلیّة =بیعت باابو بکر بیعت جاهلانه وتوأم با خطاء ولغزش بوده است که خداوند مسلمانان را از شرّ آن ،نگهدارد!
آهای هوشمندان فرهیختۀ اهل سنّت وآی جوانان برومند مسلمان اهل سنّت، 

به پا خیزید وراه ومذ هب صحیح را بجویید و درهنگام ملا قات ربّ العالمین 

سرافراز وسربلند باشید و با ولا یت واعتقاد به امامت علی/ع/  سفر نمایید! 

           به ادامۀ اعترا فا ت ابوبکر درلحظۀ مردن توجّه کنید ! 
د ومیّ : وو دّد ت أنّی کنت سأ لته /ص/ هل للا نصار فی هذا الا مر،نصیب = دوست داشتم که می پرسید م از رسول خدا/ص/ :آیا برای انصار، حقّ و- 

نصیبی از مسئلۀ خلا فت ،هست یا نه؟ یعنی خلا فت وجانشینی، مخصوص مسلمانانی است که  همراه پیامبر/ص/ از مکّه به مدینه ،هجرت نمودند ویا انکه همۀ مسلمین،نسبت به خلا فت ، حقّ ونصیب دارند چه مسلمانانی که همراه حضرت /ص/، مشّقات وزحماتی را، تحمّل کردند واز شهرمکّه  و ازشرّ کفّارومشرکین، هجرت نمودند وچه مسلمانانی که در مدینه واطراف مدینه بودند وازهجرت پیامبر/ص/ ومسلمین ، استقبال کردند وبامال ومسکن واذوقه وو... وجان خود ، یاری کردند وبه عنوان ( انصار) معروف گشتند ،این سوال وپرسش که ابوبکرمی خواسته از رسول خدا/ص/ بپرسد ،نکاتی قا بل توّجهی درپی دارد که از حقایقی نهفته ای پرد ه بر می دار د . به اعتراف ابوبکر دقّت 

                        فرمایید !
نکتۀ اوّل: از ابوبکر باید بپرسیم آیا حقیقة ماجرای خلا فت برای او،نامعلوم بود ؟! یعنی او بین خود وخدا، نمیدانست که خلیفه وجانشین پیغمبر/ص/ کیّه وچه کسی را خدا ورسول خدا/ص/ تعیین نموده است !
آیا خلیفه نمیدانست که سنّت انبیای الهی براین استوار بوده که هرنبی وپیغمبری به دستور خداوند ، وصیّ وجانشین خود را به وسیلۀ خود تعیین می کرده است وهرگز به مردم ،واگذار نمی کرده است .

وآیا خلیفه نمی دانسته است که رسول گرامیّ اسلا م /ص/ هرگز امّت اسلا می را،بی رهبر وراهنما وبدون تعیین جانشین وخلیفه ، رها نکرده است .
آیا خلیفه از حدیث غدیر( من کنت مولی فهذا علیّ/ع/ مولا ه ) خبرنداشت؟

واز حدیث ثقلین ( أنّی تار ک فیکم الثقلین کتاب الله وعترتی اهل بیتی) بی خبربود ؟ وحدیث منزلت ( علی/ع/ منّی بمنز لة هارون من موسی ...وانت  

خلیفتی ...) رابی خبر بود؟!

واحادیث دیگری که رسول خدا/ص/ تصریح می فرماید: ( علیّ/ع/ اخیّ ووصییّ ووارثی وخلیفتی من بعدی ) بیش از 80 ونود بار درمجالس ومحافل مهمّ ودر مناسبت های گوناگون ، علی/ع/ را رسما خلیفه وجا نشین خود ،معرّفی فرمودند وآیا خلیفه از آن همه احادیث وفرمایشات وسفارشات ومخصوصا در روز غدیر خمّ که سه ساعت خطابه خواند وسه شبانه روز مردم مشغول بیعت کردن با علی/ع/ بودند وخود ابی بکروعمر وعثمان و دیگران ، بخّ بخّ می گفتند وو... بی خبربود یعنی ابوبکر از این همه ماجرا –ها، خبر نداشت ویا خود را به بی خبری میزند وارزو میکند که ای کاش از رسول خدا/ص/ می پرسید که  خلیفه وجانشین او چه کسی می باشد؟! 

بهرحال ازاعترافات ابو بکر لا اقل وبطوریقین این حقیقت اشکارمیگردد که 

اویقین داشته که طبق خواستۀ خداورسول خدا/ص/ ابن ابی قحافه ،خلیفه نبوده است والاّ اگر مطمئن بود که ابن ابی قحافه خلیفه بوده است ،چنین پرسشی را آرزو نمیکرد وچنین پرسشی بی معنی و بی جا وبی مورد،بود... 

           تعیین خلیفه مربوط به خداوند سبحان است !
درکتاب سیرةهشام 2ص32 .الرّوض الا نف1ص264 .بهجة المحافل1ص128 .السّیرة الحلبیّة2 ص3 .سیرةزینی دحلان 1ص302  . 

هامش الحلبیّة حیات محمد لهیکل ص152 . بنقل از غدیر ج 7ص136 . 
:لمّا عرض نفسه علی القبایل وکان معه علی/ع/ امیرالمؤمنین ومعهما ابوبکر وبلغ بنی عامربن صعصعة ودعاهم الی الله فقال لهم قائلهم :

رسول خدا/ص/ به اتفاق علی/ع/ وابوبکر به قبیلۀ بنی عامر،وارد شدند و 

آنهارا به اسلا م وخداپرستی دعوت نمود  وگویندۀ آنها اظهار داشت که اگرماها دعوت شمارا قبول کنیم وازشما ودین شما،پیروی نمائیم       آیا درمسئلۀ خلا فت وجانشینی ، سهیم می باشیم یا خیر؟ در پاسخ فرمودند : 

انّ الا مرالی الله یضعه حیث یشاء=مسئلۀ خلا فت و جانشینی مربوط به – 

خداوند سبحان است وخداوند هرکی را بخواهد جانشین قرار خواهد داد .

جناب ابوبکر درلحظه ای که رسول خدا/ص/ مطلب مذکور را بیان فرمودند ، حضور داشت وچگونه در روز سقیفه از یادش رفته بود ؟! وبا غصب خلا فت ، هم خود را وهم جامعۀ مسلمین را ، به تباهی کشاند وچنان کرد که در 

لحظۀ مرگ به چنین ندامت ،دچار وبه چنان اعترافاتی ، تن در دهد !
آی ملّت اسلا می وآی جوانان دانشمند وروشن ضمیر اهل سنّت این اعتراف خلیفه را که شیعیان جعل نکرده اند  و طبق مدارک فوق  مشهورترین علمای اهل سنّت نقل کرده اند   و دروغ هم نیست  وخیلی خیلی جای تفکّروتعمّق می باشد که خلیفه پس از دوسال واندی حکومت کردن، با شدّت فراوان اظهار ندامت می نماید وبه اعتراف نشسته ومیگوید : ای کاش از –
رسول خدا/ص/ می پرسید م که خلا فت و جانشینی ، حقّ چه کسی بوده است؟ وجالب تر از عجیب بودن،این است که خلیفه با این اوضاع واحوال دردوران حیات چندین بار طلب اقاله نمود یعنی میگفت :اقیلونی اقیلونی ولست بخیرکم وعلی/ع/ معکم = دست ازمن بردارید من بهترازشما درحا-

لیکه علی/ع/ باشمااست ، نیستم وو... واماّ درلحظۀ مردن خلا فت را به عمر واگذار نمود ! دل من منتظر تاخنجرمولی بگیری

                       بیائی انتقام مادرت زهرا/ع/بگیری

                           بامید آن روز وروز گار.

                            سید عبدالله اصغری
                             10/10/1388/

                              Asghari110
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